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 )مريم شميراني(  »1« ةگزين - 1

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ها خصال: خوي »:2«گزينة 
    بلند، باليده: باسق »:3«گزينة 
  پاداش :/ ثوابمصلحتصواب: درست، پسنديده،  »:4«گزينة 

  )نامه ، واژهلغت، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )ساري -وسكريحسن (  »1«گزينة  - 2

  ستوران»: د«روح فزا/ بيت »: الف«يت ب
  )تركيبي، املا، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »4«گزينة  - 3

  تشبيه است اما بيت اغراق ندارد.» آتش بقا«، »4«در گزينة 
  »خرت باش.آ ةتا مرگ فرا نرسيده است، به فكر توش«مفهوم سادة بيت اين است: 

  هاي ديگر تشريح گزينه
ذره شـيفته  «عشـق و محبـت /    -2فضـا   -1دو معنـا دارد:  » هوا«ايهام: »: 1«گزينة 
  استعاره» است.

» / تيـر «(درختي است با چوب سخت) در ايـن بيـت مجـاز از    » خدنگ»: «2«گزينة 
  »غمگين و زخمي شدن دل«كنايه از » به خون خفتن دل«

)-مصوت ( : تكرارآرايي تشبيه/ واج»: داغ عشق»: «3«گزينة  ِ   
  ، آرايه، تركيبي)3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 4

    الدين سهروردي از شهاب» العشق حقيقةفي «

  )52، صفحة تاريخ ادبيات، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )مشهد -اميرمحمد مرادنيا(  »2« گزينة - 5

  راستي: نهاد ارجمند: مسند /

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نقش مفعول را دارد. »مرواريد«متمم است و  »لعل ةحق«»: 1«گزينة 
  مسند است. »ويران«نهاد و  »هر كسي«»: 3«گزينة 
    است. مسند »نوسفر«و  مفعول» همت« »:4«گزينة 

  )55صفحة ، فارسي زبان، 3فارسي (

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 6

ســرانجام واقعيــت تلــخ: ســرانجام (هســته)، واقعيــت (وابســتة هســته)  »:3«گزينــة 
هـا: پايـان (هسـته)،     پايان همة راه / اليه مضافاليه، تلخ (وابستة وابسته) صفت  مضاف

  اليه ها (وابستة هسته) مضاف اليه، راه همه (وابستة وابسته) صفت مضاف
  ديگرهاي  تشريح گزينه

آميـز (وابسـتة    (هسته)، اغراق حقيقتهاي بشر:  آميز آرمان اغراق حقيقت»: 1«گزينة 
اليـه   (وابسـتة وابسـته) مضـاف    راليه، بش ها (وابستة هسته) مضاف هسته) صفت، آرمان

هسـته)، خيـالي    ة(وابسـت  وجود پهلوانان خيالي: وجود (هسته)، پهلوانان اليه / مضاف
اليه افمض (وابستة وابسته) صفت   

صـفت   سرچشمة اين فتنه: سرچشـمه (هسـته)، ايـن (وابسـتة وابسـته)     »: 2«گزينة 
، دوران پادشـاهي او: دوران (هسـته)   /اليـه  مضـاف ) هسـته ، فتنـه (وابسـتة   اليه مضاف

  اليه اليه مضاف مضاف(وابستة وابسته) اليه، او  مضاف) هسته(وابستة پادشاهي 
اليـه، ناكـام    هسته)، دلاور (وابستة هسـته) مضـاف  روح دلاور ناكام: روح (»: 4«گزينة 

استاد ادبيات: مقاله (هسته)، اسـتاد (وابسـتة    ةمقال /اليه (وابستة وابسته) صفت مضاف
  اليه اليه مضاف اليه، ادبيات (وابستة وابسته) مضاف هسته) مضاف

  )66و  65هاي  ه، صفحزبان فارسي، 3فارسي (
 ----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 7

به داشتن همت عالي براي رسيدن بـه هـدف اشـاره    » 4و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه
گويد كه هر كس همت عالي داشته باشد كمتـر بـه    مي» 3«اما در گزينة  ،شده است

  )28صفحة مشابه ، ،مفهوم3فارسي (   رسد. آرزويش مي
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  - 8

راه رسيدن به عشق ترك خود و  ،و بيت صورت سؤال» د ،الف«مفهوم مشترك ابيات 
  نفي خود و ترك تعلقّات است.

  )22، صفحة مفهوم ،3فارسي (
----------------------------------------------  

 )ميكاظم كاظ(  »3«گزينة  - 9

عـزّت و ذلّـت   »:  3«سـؤال و بيـت گزينـة     صـورت  مفهوم مشترك مصراع دوم بيـت 
  ها تحت ارادة خداوند است. انسان

  مفاهيم ساير ابيات:
اش  دشمن است و دوسـتي و دشـمني  با گروهي دوست و با گروهي  ]روزگار[ »:1«گزينة 
  ندارد. ثبات

  شوند. د و معروف ميها سعادتمن با لطف و عنايت خداوند، انسان »:2«گزينة 
  ها را متفاوت آفريده است. خداوند طبايع انسان»: 4«گزينة 

  )10، صفحة مفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -10

شـود   اين است كه محرمي پيدا نمـي » 3«سؤال و گزينة  صورت مفهوم مشترك بيت
  سكوت كنيم. ،پس بهتر است ؛ريابدكه اسرار ما را د

  هاي ديگر تشريح گزينه
  توانم حسن محبوب را شرح دهم. ستم نميمچون سر»: 1«گزينة 
  ي را خاموش كن.وگ سخنان سنجيده را بشنو و فرد بيهوده»: 2«گزينة 
    انديشة من قدرت درك عظمت او را ندارد. »:4«گزينة 

  )47، صفحة مفهوم، 3فارسي (

 )3فارسي (
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 )عمومي دوازدهم كتاب زرد(  »2«گزينة   -11

  اند از: ها عبارت معناي سه واژه نادرست آمده است كه معاني درست آن
كرند: اسبي كه رنگ آن ميان زرد و بور باشـد./ مباهـات: افتخـار، سـرافرازي/ طيلسـان:      

  نوعي ردا
  نامه) لغت، واژه ،3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3« گزينة  -12

  غزا (جنگ) ←املاي درست واژه: قضا 
  )تركيبي، املا ،3فارسي (

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2«گزينة   -13

شكن ما، زلف شب قدر اسـت.) / بيـت ج: چشـم جهـان: اسـتعاره /       پر بيت د: تشبيه (دل
تر است. / بيت الف: تلمـيح: اشـاره    اق: بردباري و مقاومت ما از كوه هم بيشبيت هـ : اغر

كلهـي، كـلاه    به آتش طور كه راهنماي حضرت موسي (ع) بود. / بيت ب: پارادوكس، بـي 
  ماست. ةگوش

  )تركيبي، آرايه ،3فارسي (
----------------------------------------------  

 )ازدهمكتاب زرد عمومي دو(  »2«گزينة   -14

ه: رنگ زمين و طبع زمان/ مشبمشبم/ ادات تشبيه: چون / وجه شبه: ندارد.   هبه: رخ و د  

  بيات: وجه شبه در ساير ا

  به پيچ و تاب افتادن  »: 1«گزينة 

  ناله داشتن»: 3«گزينة 

  نشين بودن مشهور و شب»: 4«گزينة 

  )56، صفحة آرايه، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3«گزينة   -15

  هاي ديگر تشريح گزينه

از پايان بيت، به قرينة لفظي حذف شده است: گويد بكش كـه  » است«فعل »: 1«گزينة 

  است و جان فدا [است].  مال سبيل

در مصراع دوم به قرينة معنوي حذف شده است: چـه ارمغـاني   » است«فعل »: 2«گزينة 

  (بهتر) از اين [است] كه تو خويشتن بيايي.  به 

در مصراع دوم به قرينة معنوي، حذف شده است: نيكبخـت آن  » است«فعل »: 4«گزينة 

    [است]كه تو در هر دو جهانش باشي.
هـيچ فعلـي   » بـه = بهتـر  «با وجود صفت تفضيلي » 3«توجه: در مصراع دوم بيت گزينة 

    ازي سخن نگويد.حذف نشده است: به (بهتر) از سعدي شير

  )16و 15هاي  ، صفحه، زبان فارسي3فارسي (

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »1«گزينة   -16

  هاي ديگر تشريح گزينه
  : صواب»2« نةيگز
  : سمن»3« نةيگز
  اثير (روان، روح)، عسير (دشوار، سخت): »4« نةيگز

  )15، صفحة ،زبان فارسي3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3«گزينة   -17

  است. گرفتارشدندوباره و  مشكلي بيرون آمدن، از »3« ةنيال و گزؤعبارت س يكل مفهوم
  هاي ديگر تشريح گزينه

هاي خـون   رويان من در چاه زمين بسته نبودند من چشمه اگر يوسفان و زيبا»: 1«گزينة 
  گشودم. هاي زمين مي از رگ
چاه كننده ابتـدا   دشمنِ من چاه بكنَد كه من در آن چاه گرفتار شوم، آن اگر»: 2«گزينة 

  خودش گرفتار خواهد شد.  
   كنَي. كنَي، چاه را براي خودت مي  اي كسي كه تو با ظلم و ستم خويش چاه مي»: 4«گزينة 

  )62، صفحة مفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »1«گزينة   -18

نشـان   گوينده در بيت صورت سؤال معتقد است، چون خداونـد منـزهّ از چگـونگي و بـي    
گويد كه دهـان تـو از غايـت كـوچكي      مي» 1«است، قابل توصيف نيست ولي در گزينة 

فهمـم كـه لـب و     كه سخن بگـويي مـي   است و قابل توصيف نيست. تنها وقتي» نيست«
  دهان داري.

  هاي ديگر زينهتشريح گ
  درد. شكند و كاغذ از هم مي چون هنگام توصيف قلم مي ،وصف نيست اين حالت قابل»: 2«گزينة 

خداوند را با صفات زمانه توصيف نكن كه در ايـن صـورت زمانـه را توصـيف     »: 3«گزينة 

  اي نه خدا را. كرده

  هم كم است.توان خوبي او را وصف كرد، زيرا هر چه شرح بدهم باز  نمي»: 4«گزينة 

  )13، صفحة مفهوم، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2«گزينة   -19

طور مشـترك در بيـت صـورت سـؤال و ابيـات       به» عشق  هاي راه تحمل سختي«مفهوم 
و هجـران و   از دوري »2«اما شـاعر در بيـت گزينـة     ،وجود دارد »4و  3 ،1«هاي  گزينه

    نالد. اندوه حاصل از آن مي
  )20، صفحة مفهوم ،3فارسي (

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »1«گزينة   -20

» 4و  3، 2«هـاي   مفهوم بيت صورت سؤال، فدا كردن جان در راه عشق است و از گزينه
گويد كه جانِ انسان بدون عشق به  مي» 1«زينة شود. در گ نيز همين مفهوم برداشت مي

  رسد. معشوق نمي
  )53، صفحة مفهوم ،3فارسي ( 
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 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة   -21

علَـى  «داراي بخشـش اسـت /   »: لَـذوُ فضَْـلٍ  «شـك /   گمان، بي همانا، قطعاً، بي»: إنَِّ«
»: لَـا يشْـكرُوُنَ  «مـردم/   تـر  بيش»: لنَّاسِأكَْثرََ ا/ « ولي، اما»: ولَكنَّ«مردم /  بر»: النَّاسِ

 كنند نمي سپاسگزاري

  (ترجمه) 
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -22

كـه كسـب   »: فتكتسـبوا «مـردم/  »: النّـاس )/ «4دشنام ندهيد (رد گزينة »: لا تسَبوا«
    )4دشمني (رد گزينة »: اوةالعد)/ «2و1هاي  كنيد (رد گزينه مي

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )مجيد همايي(  »1«گزينة  -23

ــينَ« ــا دوســت داري»: «أَتحُب ــزوري»/ «آي ــارت كنــي»: «أنَ تَ زميلاتــك »/ «كــه زي
الحاتات هاي شايسته ات، همكلاسي همكاران شايسته»: «الص«  

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 )رضا معصومي(  »4«گزينة  -24

مـع  «چشـمانم/  »: عيـوني «برابـرِ/  »: مأمـا «خـاطراتم/  »: ذكريَاتي«گذرد/  مي»: تمرُّ«
  بسياري از دردها»: الكثير من الآلام«تحمل كردم/ »: تَحملت«كه من/  با اين»: أننّي

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »3«گزينة  -25

  هاي ديگر تشريح گزينه
ترسم و به خدا اميدوارم، چرا كه او اميـد مـن را قطـع     من از گناهانم مي»: 1«گزينة 
 كند! نمي

  پدرم! دختر كوچكت را كنارت بنشان و با او صحبت كن!»: 2«گزينة 
  ي با نادان نيست!نشين ام كه هيچ خيري در هم دانسته»: 4«گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )فاطمه منصورخاكي(  »2«گزينة  -26
تـو بـدان   «دواؤك فيـك/  »: داروي تو در توست«أيها الإنسانُ، يا إنسانُ/ »: اي انسان«

تـو آن را احسـاس   «داؤك منـك/  »: درد تو از توست«أنت لا تنظر إليه/ »: نگري نمي
  أنت لا تشعر به»: كني نمي

  )تعريب(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »4«گزينة  -27

  صفت آن است.» اًزجاجي«مفعول و » كأساً«حال به كار نرفته است. » 4«در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  حال است.» متأخرّاً»: «1«گزينة 
  حال است.» ةًمهاجر»: «2«گزينة 
  حال است.» نِباكيي»: «3«گزينة 

  )حال(

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -28

مانـد. اگـر    حال نقشي است كه عموماً با حذف آن، جمله كامل و بدون نقص باقي مي
تواند حال باشد. (ترجمـة عبـارت:    مي» متواضعاً«در جاي خالي قرار بگيرد، » يتعبد«

  كند!) مؤمن با فروتني عبادت ميهمانا 

  )حال(  

----------------------------------------------  

 )مجيد همايي(  »2«گزينة  -29

از » أنَ«از افعال ناقصه و » كان«بالفعل نيامده است.  هةمشب، از حروف »2«در گزينة 

  براي فعل مضارع است.سازند)  (حروفي كه معناي مضارع التزامي ميف ناصبه وحر
  )انواع جملات( 

 ----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -30

  ديگرهاي  تشريح گزينه
 از افعال ناقصه است و معناي تشبيه ندارد.» بود«به معني » كانَ»: «1«گزينة 

  .آيد براي ايجاد ارتباط بين جملات مي» أنَّ»: «2«گزينة 
 ست.از نوع نفي فعل مضارع ا» لا»: «4«گزينة 

  )جملات انواع(  
----------------------------------------------  

  

 )عمومي دوازدهم كتاب زرد(  »3«گزينة  -31

»دجوهـا/   در بيشـتر كـوه   »:في أكثْرَِ الجْبِالِ«شود/  پيدا مي (فعل مضارع مجهول)»: ي
... بـالا   : از...» علَـي يصـعد  « : براي هر ورزشكاري/»لكلُِّ رياضي«: پناهگاهي/ »ملجْأ«

 ها هاي بلند آن ه: قلّ»المرتْفعةِقممها «رود/ 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )عمومي دوازدهم كتاب زرد(  »1«گزينة  -32

 : شايد انسان ارزش تندرستي را پيش از بيماري بفهمد!عبارتترجمة درست 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )عمومي دوازدهم كتاب زرد(  »1«گزينة  -33

» المسـابقَة «صـورت   اسـت، پـس بـه   » مفاعلَة«و بر وزن  ةمفاعلمصدر باب » المسابقة«

   .شود  قرائت مي
  )گذاري حركت(    

3زبان قرآن عربي

 كتاب زرد
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 عمومي دوازدهم) كتاب زرد(  »4«گزينة  -34

ت كه انسان در آن احسـاس يـأس   نااميدي حالتي اس«آمده است كه: » 4«در گزينة 
  كه چنين چيزي براساس واقعيت درست است.» ند!ك مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
رِجل عضوي از اعضاي بدن انسان است و به قلـب دوم مشـهور اسـت و    »: «1«گزينة 

شود، بلكه  نمي» رِجال«، »رِجل: پا« ةدر اينجا جمع كلم» باشد! مي» رِجال«جمع آن 
  است.» رجل: مرد« ةكلمجمع » رِجال: مردان«باشد.  مي »أرجل«جمع آن 

، چنـين  »اسـت! » قمـم «ها اسـت و جمـع آن    ترين نقطة كوه قلّه پايين»: «2«گزينة 
  ترين نقطة آن. چيزي نادرست است؛ چرا كه قلّه بالاترين نقطة كوه است، نه پايين

آن ارتبـاط ميـان دو    باشد كه كـار  بالفعل مي مشبهةإنّ يكي از حروف »: «3«گزينة 
(بـا فـتح همـزه) ارتبـاط     » أنَّ«كه چنين چيزي نادرست است؛ چرا كه » جمله است!

  كند. جملة بعد از خود را تأكيد مي» إنّ«كند و  ميان دو جمله را برقرار مي
  (مفهوم)  

----------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 ي دوازدهم)عموم كتاب زرد(  »2«گزينة  -35

(توصيف غار حراء)، عنواني مناسب » 2«يابيم كه گزينة  با توجه به ترجمة متن، درمي
 براي آن است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  عنوان مناسبي براي متن نيست.» هاي مقدس در سفر حج مكان»: «1«گزينة 
  عنوان مناسبي براي متن نيست.» نازل شدن وحي بر پيامبر (ص)»: «3«گزينة 

 عنوان مناسبي براي متن نيست.» كوه نور ةها براي رسيدن به قلّ سختي»: «4«زينة گ

  )درك مطلب(  

 عمومي دوازدهم) كتاب زرد(  »2«گزينة  -36

در متن دليل نامگذاري كوه نور بيان شده، اما در مورد نامگذاري غار حـراء صـحبتي   
  نشده است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  درست است.» انند به غار حراء صعود كنند!تو سالخورگان نمي»: «1« ةگزين
 درست است.» بينند! مكرّمه را مي ةحاجيان از بالاي كوه نور مكّ»: «3« ةگزين

هاي مقدسـي اسـت كـه حاجيـان آن را زيـارت       غار حراء يكي از مكان»: «4« ةگزين
 درست است.» كنند! مي

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 عمومي دوازدهم) كتاب زرد(  »3«گزينة  -37

 متر است. 624ة كوه نور در متن گفته شده كه ارتفاع قلّ

 هاي ديگر تشريح گزينه

  سخني گفته نشده است.» ة مكرمّهازدحام حاجيان در مكّ«در متن، در مورد »: 1« ةگزين
  است.سخني گفته نشده » نزول نخستين سورة قرآن«در متن، در مورد »: 2« ةگزين
سـخني گفتـه   » لزوم سلامتي حاجيـان در سفرشـان  «در متن، در مورد »: 4« ةگزين

  نشده است.
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 عمومي دوازدهم) كتاب زرد(  »2«گزينة  -38

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» مجهول، فاعله محذوف»: «1«گزينة 
  نادرست است.» علتف»: «3«گزينة 
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  نادرست است.» خبر»: «4«گزينة 

----------------------------------------------  

 عمومي دوازدهم) كتاب زرد(  »1«گزينة  -39

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» مجرد ثلاثي، فعل و فاعل»: «2«گزينة 
  نادرست است.» مجهول»: «3«گزينة 

 نادرست است.»» خولالد«مجهول، مفعوله مصدره: تمكين، »: «4«زينة گ

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 عمومي دوازدهم) كتاب زرد(  »3«گزينة  -40

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» مضاف اليه»: «1«گزينة 
  نادرست است.» اليه... ، مضافعلميةبال معرفةمؤنثّ، »: «2«گزينة 

  نادرست است.» نكرةمن مصدر مزيد ثلاثي، »: «4«گزينة 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

      مطلب:ترجمة متن درك    

خاطر ظهور نورهاي پيامبري در آن بدين اسم  كوه نور قرار دارد، كه بهغار حراء در 

جا وحي براي نخستين بار بر پيـامبر (ص) نـازل شـد. ارتفـاع      آن .ناميده شده است

 ةمك ـكيلـومتري   4 ةفاصـل رسد و از جهت شمال شرقي در  متر مي 624اش به  قله

ود از آن، دشـواري ايجـاد   سرازيري كوه، بـراي زائـران، در صـع    و مكرّمه قرار دارد،

كـه   يسـالان  سـازد، ماننـد كهـن    كند كه ديدن غار را بـراي برخـي سـخت مـي     مي

 ةقل ـمتري از  20 ةفاصلغار در  .را به اتمام برسانند )از كوه(صعود  مسير توانند نمي

پـذير اسـت؛ شـايان ذكـر      كوه قرار دارد، و ورود به آن تنها با خم كردن سر امكـان 

مكرّمه از بالاي كوه نور، ممكن است. اكنون غار، محـلّ بازديـد    ةمكاست كه ديدنِ 

وارد  گـرفتن در  پيشي رود كه در مقابل ورودي آن، براي براي حاجياني به شمار مي

كشـد كـه    دقيقه طول مي 30كوه نور تقريباً  ةقلّصعود به  .نمايند شدن ازدحام مي

  اش متفاوت است! بر حسب توان حاجي و سلامتي
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 )وحيده كاغذي(  »4«گزينه  -41

خطاب به پيامبر  ،گرفت معبود خوددر مورد كسي كه هواي نفس را  قرآن كريم
   .»كيلاًه وأَفأَنت تَكُونُ عليَ«(ص) مي فرمايد: 

 )33 ةصفح ،3 درس، )3(دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينه  -42

و  ياست (توحيد در مالكيت)، تنها ول از آنجا كه خداوند، تنها مالك جهان
  سرپرست جهان نيز هست (توحيد در ولايت).

تأكيد شده است، » وليٍّ من دونه ما لهَم من« كه در آيةپس عليّت ولايت الهي 
است. ولايت  آمده» الأَرضِ ما في و ماواتالسفي  ماو للَّه «مالكيت است كه در آية 
طور انحصاري براي  مفهوم حقّ تصرف و تغيير به به ،به عنوان نتيجة حاصله

  خداست.
 )19 ةصفح ،2 درس، )3(دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )حسني كبيرممرتضي (  »1«گزينه  -43

قُلِ اللَّه خَالقُ كُلِّ «گيرد:  خالقيت خداوند از واحد بودن (اصل توحيد) نشأت مي
  ».: بگو خالق همه چيز خداست و او يكتاي مقتدر استارقَهالواحد ال هو و ءشيَ

كوشد تمايلات  ر بعد فردي آراسته شده است، ميانساني كه به توحيد عملي د
  هاي خود را در جهت خواست و رضايت الهي قرار دهد. ها و فعاليت دروني و تصميم

 )32و  20 و 19هاي  هصفح ،3و 2هاي درس، )3(دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينه  -44

نشدني اخلاص و رسيدن به سلطه از راه بندگي  هاي وصف پاداشبيت مذكور، به 
  خالصانة خدا اشاره دارد. (سلطانت كنند)

نشدني، ديدار محبوب حقيقي و (لقاءاالله) تقرب به   هاي وصف از جملة اين پاداش
  پيشگاه خداست.

 )50و  49 هاي هصفح ،4 درس، )3(دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينه  -45

ها امتحان الهي همراه  يابيم كه هر ساعت از عمر ما با ده با نگاهي دقيق، درمي
است و شكست يا پيروزي ما لحظه به لحظه (مداوم) در پروندة اعمال ثبت 

گردد. قرآن كريم خطاي برخي از مردم را رها دانستن خود از امتحان  (مكتوب) مي
 »:لا يفتنَونَاَحسب النّاس انَ يتركَوا انَ يقولوا آمناّ و هم «فرمايد:  داند و مي يالهي م

شوند؛ همين كه گويند ايمان آورديم و آزمايش  پندارند رها مي آيا مردم مي«
  ند.دا ندار آزموده نشدن را منتفي ميو پ» شوند. نمي

  )76 و 71 هاي هصفح ،6 درس، )3(دين و زندگي ( 
  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينه  -46

اي در شام در برابر يزيد، فرمود: اي يزيد، آيا گمان  حضرت زينب (س) در خطبه
اي حال كه جاي جاي زمين و آفاق آسمان را بر ما گرفتي و بستي و ما چونان  برده

كنيزان رانده شديم، ماية خواري ما و موجب كرامت توست و حكايت از عظمت 
اي، و برق شادي و سرور از  كه اين چنين باد در بيني انداختهجايگاه تو دارد، 

اي كه  جهد؟! اندكي آرام گير، مگر سخن خداي را فراموش كرده ديدگانت مي
دهيم، (اين  آنان كه كافر شدند تصور نكنند كه اگر به آنان مهلت مي«فرمود: 

تا بر گناهان دهيم  ها است، فقط به اين خاطر به آنان مهلت مي مهلت) به نفع آن
  »خود بيفزايند. براي آنان عذاب خواركننده خواهد بود.

 )80 صفحة ،6 درس، )3(دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينه  -47

هيچ چيزي را مشاهده نكردم مگر «با توجه به ترجمة حديث حضرت علي (ع): 
قبل از پيدايش چيزي، خدا را ». با آن ديدمو  بعد از آناز آن، اينكه خدا را قبل 

و بعد از نابودي يك چيز، خدا را  است پيدايشبيانگر نيازمندي به خدا در  ديدن،
به طور كلي رؤيت خدا در جهان ديدن، بيانگر نيازمندي به خدا در بقا است. 

  د: دار گونه بيان مي طاهر اين هستي و مشهود بودن او را بابا
  »دريا تو بينم ،صحرا تو بينم / به دريا بنگرم ،به صحرا بنگرم«

  )12و 11 هاي هصفح ،1 درس، )3(دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينه  -48

شخصيتي  ،هاي خداوند است (خدا را اطاعت كنيد) انسان موحد، چون پيرو فرمان
فرد غير موحد  ،از آرامش روحي است و در برابر آن برخوردارو ثابت و پايدار دارد 

هر روز خواستة  ،سو هواي نفساني وي دروني ناآرام دارد؛ زيرا از يك(مشرك) 
    مؤيد آن است. »حرف علىَ اللَّه يعبد«عبارت قرآني  و گذارد جديدي جلوي او مي

  )34و 33 هاي هصفح ،3 درس، )3(دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينه  -49

افزايش عبوديت و به خدا افزايش بيشتر فقر و نيازافزايش خودشناسي
  بندگي

 )10 ةصفح ،1 درس، )3(دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينه  -50

 و افسوسشدن مربوط به تفكر و تصميم، دريغ  ترتيب مفاهيم دچار ترديد به
پشيماني و خود را مستحق مجازات دانستن ناظر بر احساس مرتبط با 
  وجود اختيار در انسان هستند. از شواهد پذيري مسئوليت

  )56ة صفح ،5 درس، )3(دين و زندگي (

 )3(دين و زندگي 
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 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2«گزينه  -51

توانند ولي و سرپرست  نمي ،ها اختيار سود و زيان خود را ندارند كه بت به علت آن

  باشند.

 )23و  22 هاي هصفح ،2 درس ،)3دين و زندگي ((

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »4«گزينه  -52

با خدا، خود، خلقت و  ها در روابطمان شناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان

تر به هدف و فراهم كردن اسباب از سوي  ديگران تأثير بسزايي دارد. وصول آسان

  ارتباط دارد. يا امداد خاص خدا با سنت توفيق

 )77 و 74هاي  هصفح ،6 درس، )3دين و زندگي (( 

----------------------------------------------  

 )زدهمكتاب زرد عمومي دوا(  »1«گزينه  -53

كه انسان بتواند با هرچيزي خدا را ببيند، معرفتي عميق و والاست كه در نگاه  اين

دم پيش بگذاريم و آيد اما هدفي قابل دسترس است. اگر ق اول مشكل به نظر مي

  قوي حركت كنيم، به يقين خداوند نيز كمك خواهد كرد.  با عزم و تصميم

 )12ة صفح ،1 درس، )3دين و زندگي ((

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3«گزينه  -54

  حسن فعلي: كار به درستي و به همان صورت كه خدا فرمان داده است انجام شود. 

   كار، داراي نيت الهي باشد. ةدهند حسن فاعلي: انجام

كنند،  ر خير ميهاي نادان (جاهل) به تصور اينكه كا آيد كه انسان گاه پيش مي

  شوند. مرتكب گناهان بزرگ مي

  )46و  45 هاي هصفح ،4 درس، )3دين و زندگي ((

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »4«گزينه  -55

حصول اين اطمينان از اعتقاد به خداوند حكيم كه جهان خلقت حافظ و نگهباني 

برداشت » …انّ االله يمسك السماوات «شتباه نيست از آية دارد كه در كار او ا

   شود. مي

 )58ة صفح ،5 درس، )3دين و زندگي ((  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2«گزينه  -56

اين همان است كه خداوند  …«فرمايد:  حديث مي ةامام صادق (ع) در ادام
 »فرموده: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون

  )79و  72 هاي هصفح ،6 درس، )3دين و زندگي (( 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3«گزينه  -57

ما همه «لحظة خود به خداوند كه در بيت  به شخصي كه به نياز دائمي و لحظه
نيز بيان شده است آگاه » مان از باد باشد دم به دم شيران ولي شير علم / حمله

و بندگي خود  ناتوانياش با خدا را بيشتر احساس و  به خود)، رابطه باشد (معرفت
كند. براي همين است كه پيامبر گرامي ما، با آن مقام و منزلت  را بيشتر ابراز مي

خواهد كه براي يك لحظه هم، لطف و  خود در پيشگاه الهي، عاجزانه از خداوند مي
اللهم لا تَكلني الي «واگذار نكند: رحمت خاصش را از او نگيرد و او را به حال خود 

: خدايا مرا چشم به هم زدني به خودم وا طَرفةََنَفسي   »مگذار. عينٍ اَبداً

 )11 و 10هاي  هصفح ،1 درس، )3دين و زندگي (( 

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »1«گزينه  -58

ير الهي است. وجود اختيار و اراده در انسان ناشي از ارادة اختيار انسان يك تقد
الهي و خواست خداست. به عبارت ديگر خداوند اراده كرده است كه انسان 
موجودي مختار و داراي اراده باشد. در فعل اختياري تا زماني كه ما به انجام دادن 

ود ما، اراده و عملي گيرد. در عين حال وج ايم، آن فعل انجام نمي فعلي اراده نكرده
زند، همگي وابسته به ارادة خداوند است. يعني ارادة انسان در طول  كه از ما سر مي

  ارادة خداست و با آن منافاتي ندارد.
 )64 تا 61هاي  هصفح ،5 درس، )3دين و زندگي (( 

----------------------------------------------  

 )همكتاب زرد عمومي دوازد(  »3«گزينه  -59

خداي من! مرا اين عزت بس كه بندة تو باشم و اين « فرمايد: امام علي (ع) مي
ان اعبدوني هذا صراط «بنابراين آية شريفة » افتخار بس كه تو پروردگار مني.

ستَقيمبا اشاره به بندگي خدا به نهايت عزت اشاره دارد و پذيرفتن خداوند به » م
، بيانگر بالاترين افتخار يد در ربوبيت استمؤيد توحكه » پروردگار (رب)«عنوان 

  است.
 )43 و 20 ،18هاي  هصفح ،4و 2هاي  درس، )3دين و زندگي (( 

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2«گزينه  -60

م اي را در عال او هيچ حادثه ،براي يك انسان موحد جهان معناي خاص خود را دارد
داند گرچه حكمتش را نداند. گزينة يك به نحوة زندگي او مربوط  حكمت نمي بي
   نه نگاه او به عالم. ،شود مي

  )32ة صفح ،3 درس، )3دين و زندگي ((
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 )ميرحسين زاهدي(  »4« ةگزين -61

 كه اعتماداو قادر نبود  مايك،بيش از حد ضرورت به كردن  توجهخاطر  به«ترجمة جمله: 
  » به نفسش را افزايش دهد.

  ) وقف كردن2  مند كردن ) علاقه1
  ) افزايش دادن 4  دادن كاهش) 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  »1« ةگزين -62

نجات يافت و خودش را در  پدرشتوسط  ماريا ترسان اما لبخندزنان،«ترجمة جمله: 
  »كه عاشقانه بغلش كرده بود، يافت. اوآغوش 

  ندرت ) به2  ) عاشقانه1
  ) ماهرانه4  صحيح طور ) به3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  »3« ةگزين -63

 در كلمه يك محل كردن پيدا« تواند مي متن براي عنوان بهترين«ترجمة جمله: 
  .»باشد »نامه لغت

  )مطلب  درك(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  »4« ةگزين -64

 آن يراهنما كلمات كه اي صفحه در ”dictionary“ ةكلم«ترجمة جمله: 

“delete” كردن) و (حذف “direction”  (جهت)شود مي ظاهر، هستند«. 

  )مطلب  درك(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  »1« ةگزين -65

 »است؟ درست زير جملات از يككدام متن، اساس بر«ترجمة جمله: 

  ».دهد مي نشان را صفحه آن ةكلم اولين چپ سمت بالا در راهنما ةكلم«
  )مطلب  درك(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  »2« ةگزين -66

 »نزديك و تقريبي« معني به ”approximate“ ةشد مشخص ةكلم«ترجمة جمله: 
 .»باشد مي )نزديك( ”close“ معني به ولا پاراگراف در

  )مطلب  درك(  

 )نصرآبادي محمد رحيمي(  »1« ةگزين -67

نشان  به بهترين شكل يك از جملات زير سازماندهي متن را كدام«ترجمة جمله: 
  »دهد؟ مي

گيري انجام  و چندين نتيجه شود مي هايي داده ، مثالشود مي يك مفهوم كلي تعريف«
 ».شود مي

  )مطلب  درك(  
----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمد رحيمي(  »4« ةگزين -68

لازم  عواملها  ها نشان داد كه ويتامين مطالعات اوليه در مورد ويتامين«ترجمة جمله: 
 .»رشد هستند كه در مقادير خيلي كوچك مورد نيازند براي

  )مطلب  درك(  
 ----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمد رحيمي(  »4« ةگزين -69

 ةگيري كرد كه دانشمندان هنوز همه چيز را دربار توان نتيجه از متن مي«ترجمة جمله: 
 »دانند. ها نمي ويتامين

  )مطلب  درك(  
----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمد رحيمي(  »3« ةگزين -70

پديدار در كدام بخش از يك كتاب علمي  به احتمال زياداين متن «ترجمة جمله: 
  »؟شود مي

  »غذا و نيازهاي انسان«
  )مطلب  درك(  

----------------------------------------------  
  

 
 
 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »4« ةگزين -71

رج خ خيلي سريعآن را  ةدارد، هم ياديپول ز ياو احمق است. وقت«ترجمة جمله: 
  »!غذا ندارد يبرا يپول چيكند و بعد ه مي

  نكتة مهم درسي
  .مياستفاده كن ”and“ يةربط هم پا ةاز كلم ديجمله، با يبا توجه به معن

  )گرامر(  
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3« ةگزين -72

يك الگو براي رابينسون  سلكركدر اين باور وجود دارد كه الكسان«ترجمة جمله: 
 » كروزوئه است، اما داستان او از رمان معروف خيلي متفاوت بود.

  نكتة مهم درسي
  صورت زير بوده است: دقت كنيد اصل جمله به

They believe Alexander Selkirk is a model for … 
  از ساختار زير استفاده كرديم:  ”believe“براي مجهول كردن 

 »+ نهاد ”to be“+ صرف فعل  to  +believed“با مصدر ”«

  )گرامر(  

 )3( انگليسيزبان

 كتاب زرد
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 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3« ةگزين -73

  »بودند؟ نرفته بودند، رفتهقبلاً   نامهمان ةهم رسيدم، جا آن به وقتي«ترجمة جمله: 

  نكتة مهم درسي
با  پس است؛ بعيد ماضي ةدهند نشان ، ”had left“تركيب وجود با جمله اصلي زمان

در دنبالة (hadn’t)  منفي صورت به را فعل همين است كافيجه به معني جمله تو
  .ريمبب كار بهسؤال 

  )گرامر(      

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2« ةگزين -74

او عاشقش بود و  ي كهكه چرا دختر بودآور  يرتخانواده ح يهنوز برا« جمله:ترجمة 
   ».تركش كرد يل معقوليدل يچبدون ه ،با او ازدواج كند يندهقصد داشت تابستان آ

  يمهم درس نكته
متوجه  ،يدجمله دقت كن ياست. اگر به معن يموصول يردر مورد كاربرد ضما تست
 دارد، ينقش مفعول   ”fell in love“نسبت به فعل ”the girl“ كه اسم يدشو مي

 ”fell in love“  عبارت ،يرود. از طرف ر ميكا هب ”whom“ يموصول يرپس ضم
 از لتواند قب همراه است كه مي ”with“ ةبا حرف اضاف »عاشق شدن« يمعن به

“whom”  خاطر است كه بعد از ينبه ا» 1«ة ينكار رود. غلط بودن گز هب “who” 

با  ”that“ يراغلط است زنيز » 3« ينه. گزيردگ بلكه فعل قرار مي ،رود يكار نم هاسم ب
  نادرست است.» 4«تركيب گزينة  .رود يكار نم هحرف اضافه ب

  )گرامر(    

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »1« ةگزين -75

كند كه بدون بادقت خواندن  مي يادآوريبه ما  معلممان مكرراً« جمله:ترجمة 
كه  يندگو ها) به شما مي ها (دستورالعمل . آنندهيمبه سؤالات پاسخ  فوراً ،ها دستورالعمل

 ».يدچگونه مسائل را حل كن

  نماد چيزي بودن) 2 به يدنوارد شدن، پر) 1
  وجو كردن لغت جست) 4 يدنفهم) 3

  )(واژگان  

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »3« ةگزين -76

فكر كردن، نوشتن و صحبت  يها برا انسان يياست كه توانا ينبر ااعتقاد « جمله:ترجمة 
  ».سازد مي يزمتما يواناتها را از ح باشد كه آن يعامل ينكردن مهمتر

  بهبود دادن) 2 به مخاطره انداختن) 1
  كردن يينما بزرگ) 4 كردن يزمتما) 3

  )واژگان(    

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »4« ةگزين -77

. براي شما اتفاق بيفتدطوري  ي خوب قرار نيست كه همينچيزها«ترجمة جمله: 

خداوند بسيار بخشنده است، اما از شما انتظار دارد كه ابتدا سهم خودتان را انجام 

  »دهيد.

  ) تنها، مجرد2  ) متعجب1

  ) بخشنده4  ) عمومي3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )عمومي دوازدهمكتاب زرد (  »1« ةگزين -78

قدرداني چيز «گويد): بخش از ولتر هست (كه مييك گفتار الهام«ترجمة جمله: 

شود آنچه در ديگران شگرف است، به ما نيز تعلق داشته  باعث مي  اي است. آنالعاده فوق

   »باشد.

  تركيب) 2 قدرداني) 1

    حل راه) 4 گوناگوني) 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »4« ةگزين -79

 ةمرحل در هنوز بيماري كه گويند مي و كنند مي اميدواري ابراز پزشكان« :ترجمة جمله

 راحتي هب اكنون و نيست فعال بيماري كه ستمعنا اين به كه است خودش مياني

  ».شود درمان تواند مي

  آميز ) صلح2 ) پيشرفته1

  مياني )4 ) مسئول3

  )واژگان(    

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي دوازدهم(  »2« ةگزين -80

آموزان ضروري است كه فقط از كساني كه در  براي دانش كنم من فكر مي«ترجمة جمله: 

ز نه ا ،كارشناسانه بخواهند ةمعلمان، توصي(به عبارت ديگر) اي هستند، يعني  آموزش حرفه

  »كس ديگري. هيچ

  ) توصيه2  ، عقيده) ايمان1

    ) رسم، سنت4  ) نتيجه3

  )واژگان(    
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 (زهرا محمدي)  »4«گزينة  -81

  ! !
C( , )

! ! !

    
         

10 10 10 9 8 710 3 1203 7 3 7 3 2 1  

  )11تا  8 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3مار ((رياضي و آ  

 ----------------------------------------------  

 (ليلا حاجي عليا)  »3«گزينة  -82

 براي هر سؤال دو حالت وجود دارد، پس داريم:

       52 2 2 2 2 2 32 

  توضيح نكات درسي:

هـاي ممكـن در هـر    مرحله باشد و تعداد انتخاب kگيري داراي اگر يك تصميم

هاي ممكـن در ايـن   گاه تعداد انتخاب باشند، آن nمرحله، با هم برابر و مساوي 

  ها در هر مرحله يعني:ضرب تعداد انتخاب گيري برابر است با حاصلتصميم

  k

k

n n n .... n n    
nIM

 

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )نيكو دكامين(  »3«گزينة  -83

Aپـس   ،ناسازگارند Bو  Aچون  B    حـداقل يكـي از    از طرفـي

Aيعني  ،رخ دهد Bيا  Aپيشامدهاي  B :رخ دهد. بنابراين  

  n(A B) n(A) n(B)    5 7 12    

  )19 تا 16هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------ ----------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  -84

n(S)  هر فرزند پسر يا دختر است. بنابراين:     2 2 2 2 16   

چهار فرزند دختر باشند، جنسيت هر چهار فرزند پسر يا هر در دو حالتي كه 

n(A)  بنابراين: .فرزندان يكسان است  12   

 P(A)  
2 1

16 8    

  )25تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )(محمد بحيرايي  »4«گزينة  -85

Sر)},1ر)، (,2ر)، (,3ر)، (,4ر)، (,5ر)، (,6(، پ),1پ)،(,2(       

 n(S)   پ)،,3پ)، (,4پ)، (,5پ)، (,6{(12

 n(A) P(A)    
3 13 12 A، ر)} 2(, ، ر) 4(, ، ر) 6{(4   

  )25تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 (كورش داودي)  »1«گزينة  - 86

 n S   4 6 24 

را  3حـداقل   Bعدد چهار و عقربة صـفحة   Aكه عقربة صفحة  پيشامد آن

  دهيم و داريم: نشان مي Cبا  ،نشان بدهد

 

 
 

 

C ( , ),( , ),( , ),( , )

n C

P C





 

4 3 4 4 4 5 4 6
4
4 1

24 6

  

  )27تا  19و  11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »2«گزينة  -87

) 4 و انحراف معيـار برابـر   8با توجه به نمودار، ميانگين برابر  ) 12 8 4 

x    است. بنابراين:
 


8 24   

  )36و  35هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »2«گزينة  -88

نمودارهـا و   - 3معيارهـا،   - 2هـا،   مرتب كـردن داده  - 1ها  مراحل تحليل داده

  ها است. جدول

  )38تا  28هاي  فحه)، آمار و احتمال، ص3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  -89

شمارة هر روز يك عدد طبيعي است. بنابراين در مدل رياضـي تعـداد گـل زدة    

  اش مجموعة اعداد طبيعي است. دامنه ،قهرمان جام جهاني فوتبال از اولين روز

  )48تا  46هاي  ، صفحهطيالگوهاي خ)، 3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »1«گزينة  -90

  f ( ) 4 36    ،f ( ) 2 31   ،f ( ) 1 23    

  f ( ) f ( )

f ( )

 
   

1 2 23 31 54 3
4 36 36 2    

  )52تا  49 هاي )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )98(سراسري   »3«گزينة  -91

  پذير باشد، براي رقم يكان دو حالت وجود دارد: بخش 5براي آنكه عدد بر 

  حالت اول: اگر رقم يكان صفر باشد:    
5 4 3 1 600   

  باشد: 5حالت دوم: اگر رقم يكان 
    

4 4 3 1 485k{IMkºH¼UïÂμº oÿÅ
   

    60 48 108Íμ]®ÅH   
  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3ياضي و آمار ((ر  

 ----------------------------------------------  
 )98(سراسري   »2«گزينة  -92

  حالت دارد. بنابراين طبق اصل ضرب داريم: 6حالت و تاس  2سكه 

   
n(S)

A ( , ),( , ) n(A)

n(A)
P(A)

n(S)

  

  

   

2 6 12
3 6 2

2 1
12 6

n n   

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »2«گزينة  -93

  ! !
n(S)

! ! ! !

     
            

3 4 7 7 7 6 5 212 5 2 52 2  

شـده همرنـگ باشـند، يعنـي دو      مهرة خارج 2پيشامد آن باشد كه  Aاگر 
  د، خواهيم داشت:نمهره سفيد يا دو مهره سياه باش

  
! !

n(A)
! ! !

P(A)

      
           

  

4 3 4 3 2 3 2 92 2 22 2
9 3
21 7

   

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »3«گزينة  -94

باشـد. چـون    7يـا   1براي آنكه عدد فرد باشد، رقم يكان بايد يكـي از ارقـام   
  تكرار ارقام مجاز نيست، پس:

   ،
    

5 4 3 2 2 2401 7SwH ½k{ ½jIÿTwH ·I§Ä nj Â§Ä ´¤n 6 pH   

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »4«گزينة  -95

n(S)                  تعداد كل حالات ممكن برابر است با:    6 6 36   
احتمال آنكـه مجمـوع دو عـدد     كنيم يعني ابتدا از احتمال متمم استفاده مي

  كنيم. باشد را حساب مي 10يا بزرگتر از  10روشده مساوي 
A باشـد و   12يـا   11يـا   10: پيشامد آنكه مجموع دو عددA   پيشـامد

  باشد. 10آنكه مجموع دو عدد روشده كمتر از 

  

 A ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )

n(A) P(A)

P(A ) P(A)



    

     

6 6 5 6 6 5 4 6 6 4 5 5
6 16 36 6

1 51 1 6 6

   

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ))98خارج از كشور (  »4«گزينة  - 96

  آوريم: دست مي ابتدا تعداد كل حالات ممكن را به

   8 4    ها تعداد كل سيب: 12

  !
n(S)

! !

   
       

12 12 12 11 10 2209 3 3 23  

 8سـيب سـالم از    2د براي آنكه فقط دو سيب از سه سيب، سالم باشـد، باي ـ 
  دار انتخاب شود:  سيب لكه 4دار از  سيب لكه 1سيب سالم و 

  
n(A)

n(A)
P(A)

n(S)

    
       
   

  

8 4 8 7 4 11222 1
112 28
220 55

   

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )97(سراسري   »1«گزينة  -97

حرف انتخـاب  3حرف ديگر  5همواره در رمز قرار دارد پس از بين  Sحرف 
 جايگشت دارند، پس: 4!حرف انتخاب شده 4كنيم، سپس  مي

  
!

! !
! !

 
        

5 54 4 10 24 2403 2 3  

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------- ------  

 )97(سراسري   »2«گزينة  -98

2 3 4 6 8 9 6A { , , , , , } n(A)  3 يا 2پذير بر اعداد بخش   

n(A)
n(S) P(A)

n(S)
    

6 29 9 3  

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )97(سراسري   »1«گزينة  -99

6 6 36n(S)     

1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1A {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}  

n(A) P(A)    
6 16 36 6  

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )97خارج از كشور (  »2«گزينة  - 100

 S , , , ..., n(S)  1 2 3 20 20   

  :ندپذير نيست بخش 3كه زوج هستند ولي بر  Sمجموعة  اعدادي از

  
 A , , , , , , n(A)

P(A) /

  

  

2 4 8 10 14 16 20 7
7 0 3520

  

  )27تا  19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
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  14: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي      98 دي 20هديه آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

  
  
  
  
  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 101

  ها: تشريح ساير گزينه

  هاي فارسي را نگاشت. امهن ميرزا آقا تبريزي نخستين نمايش»: 1«گزينة 

  شاه رخ داد. خانه در زمان فتحعلي تأسيس چاپ»: 2«گزينة 

اهميت تحقيقات ادبي و تاريخي در اين دوره، بـه علـت اشـتغال    »: 3«گزينة 

  نگاري، كم شد. اهل قلم به روزنامه

  )20 و 19هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------- -----------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »1«گزينة  - 102

بارزترين شاخصة زبان شـعر عصـر بيـداري    » 4و  3، 2«هاي  در ابيات گزينه

» 1«شود اما ايـن ويژگـي در بيـت گزينـة      ديده مي» سادگي و رواني«يعني 

  شود. ديده نمي

  )43و  42هاي  صفحه، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

  (فاطمه ميرناصري)   »3«گزينة  - 103

  به داستان رانده شدن آدم ابوالبشر (ع) از بهشت اشاره دارد.» 3«بيت گزينة 

  )32و  31 هاي بديع معنوي، صفحه، )3علوم و فنون ادبي (( 

----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 104

  ها: آراية تضاد در ساير گزينه

  پياده و سوار»: 2«گزينة 

  مست و هوشيار»: 3«گزينة 

  يمين و يسار»: 4«گزينة 

  )60و  59هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 (فاطمه ميرناصري)    »1«گزينة  - 105

ترتيـب   سـازند و چـون بـه    لف و نشر مي» دام«و » دانه«با » طخ«و » خال«

  اند، لف و نشر مشوش يا نامرتبّ است. نيامده

  )59تا  57ة صفحبديع معنوي، ، )3علوم و فنون ادبي ((   

 )(حميد محدثي  »1«گزينة  - 106

  وزن بيت صورت سؤال: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن

  )25فحة ص، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )(حميد محدثي  »2«گزينة  - 107

  حذف همزه در ساير ابيات:

  مصراع دوم ششمدر هجاي دوم مصراع اول و هجاي »: 1«گزينة 

  مصراع دوم چهارمدر هجاي »: 3«گزينة 

  در هجاي ششم مصراع دوم»: 4«گزينة 

  )49 صفحةعر، )، موسيقي ش3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 نژاد) (سيدجمال طباطبايي  »3«گزينة  - 108
  

 اي د خرُ مي سر پـ شي دو

- - U - - - U - 

 او ك جو في ريـ ح ري با

  

 هد د مي هي وا گ مت چشـ

- - U - - - U - 

 را ز را رد دا ر تو مسـ

  هاي ديگر: تشريح گزينه

هجـاي  » 2«ة هجاهاي دوم و دوازدهم مصـراع اول، در گزين ـ » 1«ة زيندر گ
هجاهـاي دوم و چهـارم مصـراع اول، از    » 4«ة پنجم مصـراع اول و در گزين ـ 

  اند. تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند استفاده كرده

  )54تا  50هاي          ، صفحه، موسيقي شعر)3علوم و فنون ادبي ((   
 ----------------- -----------------------------  

 )نژاد (سيدجمال طباطبايي  »3«گزينة  - 109

در اين عبارت، نوگرايي و تجددطلبي در قالب گرايش به علوم و فنون جديـد  
نقد و انتقاد اجتمـاعي) مطـرح شـده اسـت؛ امـا عبـارات ديگـر         ←(كرتيكا 

لـف بـه   پردازند و از جهات مخت ها به مخالفت با دين و عقايد ديني مي گزينه
  كنند. اين عقايد انتقاد مي

  )46شناسي و مفهوم، صفحة  )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 110

دعا براي ممدوح موجـب توفيـق و كـامروايي شـاعر     »: 3«مفهوم بيت گزينة 
  شده است.

  ز بودن مناجات و راز و نياز شبانهمفهوم مشترك ابيات مرتبط: كارسا

  )38صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3دبي (علوم و فنون ا
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  15: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     98 دي 20 هديه آزموننامة  پاسخ
 

 )98سراسري (  »1«گزينة  - 111

يزدي تحت تأثير شاعران گذشته، به ويژه مسعود سعد و سعدي بـود.   فرخّي 

  آشنايي با سعدي طبع فرّخي را شكوفا ساخت.

  )17 و 16هاي  ، صفحهشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »3«گزينة  - 112

هـاي محمـدعلي    دهخدا در رواج نثر ساده و عاميانـه كـه بعـدها در داسـتان    

  زاده و صادق هدايت به كار رفت، نقش مؤثري داشت. جمال

  )21و  20هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »3«گزينة  - 113

  معناي صحيح واژگان نادرست: 

  معمور: آباد/ لف: پيچيدن/ چارق: نوعي كفش با بندهاي بلند/ 

  ارغنون: نوعي ساز

  )تركيبي، واژگان، )3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )97(سراسري   »4«ينة گز - 114

در بيت چهارم به بيان نكات اخلاقي مانند عدم كوچك كردن خود در برابـر  

هاي ديگر، مفـاهيمي   افراد و پرهيز از طمع اشاره شده در حالي كه در گزينه

  شود.  ديده مي» توجه به وطن«و» توجه به قانون«، »دموكراسي«چون 

  )45و  44هاي  ، صفحهمو مفهو شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )97سراسري (  »1«گزينة  - 115

  سروده شده است.» مفعول مفاعلن فعولن«بيت صورت سؤال بر وزن 

  )26و  25هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3فنون ادبي ( (علوم و  

 )98(سراسري   »2«گزينة  - 116
  

  مي  از  ني  كُـ  تم  مسـ  كـ  ش  پيـ  زان  اَ  قي  سا  اي

 -   -  U  U   -   -  U  U   -   -  U  U   -   -  

  مفعولُ
  مستفعلُ

  مفاعيلُ
  مستفعلُ

  مفاعيلُ
  مستفعلُ

  فعولن
مستف 

  لن) (فع

  )26 صفحة، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »1«گزينة  - 117

U U U


  

−j ·Ò I] Ñp »n @Ò Î Ñ@º Ii uM ÒR @vU @MÐ @Le @Ò ¶ Ñù Hj

U U U  U U U 

Hn Á Hn @wÐ ¸ÄH Âº @Ð{ »n o¬ Ñj ·Ñ Ðp »n pÑ Sw @Ãº

  

ر ابيات نيز تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه دارند ولي بلند تلفظ كردن ساي
 مصوت كوتاه ندارند.

  )54تا  50هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »1«گزينة  - 118
 

U U U U      
Â¶ I¨ kiÒ ÁÒ ÂU @wn @ÐQ kÒi j @ºj pj

kÄ I¶ @ÃQ @ºÐ ½ Hn @Ñ¤ oÎ jÒ ¸ÄH IM  
  ها: گزينهتشريح ساير 

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن»: 2«گزينة 

  فعلاتن فعلاتن فعلن»: 3«گزينة 

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»: 4«گزينة 

  )26تا  22هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »4«گزينة  - 119

بـوده كـه در ابيـات    » مفعـول فـاعلات مفاعيـل فـاعلن    «بـر وزن   تمام ابيات
ترتيب مصوت بلند آهو، جادو و مستي كوتاه تلفـظ   به» 3و  2، 1«هاي  گزينه
 فاقد اين اختيار است.» 4«اند. اما بيت گزينة  شده

  )54تا  52هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------- ---------------  

 )98خارج از كشور (  »2«گزينة  - 120

UU U U U


  

jIU @ÿ] ¼¶ Ñ· IÄ @Ñ¶ nj I¶ ÑÁ ÂU @z¨ @Ñ̈ ·¼º @Ò¨

U 
U

U U 

SvÃº ´ü j» @ÒM Iº @{ −Ñ I] @¶Ð @Ñ¨ ·Iº @a o¬ HÐ  
  )24و  23هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 (رضا معصومي)  »2«گزينة  - 121

الحات  «ايمـان آوردنـد/   »: آمنوا«كساني كه/ »: الذّينَ« كارهـاي  »: عملـوا الصـ

اجـرِ (پـاداشِ)   »: أجرَ من...«كنيم/  تباه نمي»: لا نضُيع«ته انجام دادند/ شايس

  نيكوكاري كرده است»: أحسنَ عملاً«كسي را كه.../ 

  )20)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

   )زاد كين ي(مهد  »3«گزينة  - 122

دليل آفرينش »: سبب خلق الكائنات«شد / اندي كند، نمي فكر نمي»: لايتأمل«

  كند توكلّ نمي»: لايتوكلّ/ «شان  زيبايي»: جمالها«موجودات / 

  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »4«گزينة  - 123

شـوم/   نمـي سسـت  »: لاأهـن «پـردازم/   مـي »: أوتي«دارم /  برپاي مي»: أقيم«

 از پروردگار بزرگم»: لربي العظيم«(حال) با سپاسگزاري/ »: شاكرة«

  ها: تشريح ساير گزينه

بـدون  »: «2«، در گزينـة  »كنم ـ پيكـرم ـ بزرگـي      فكر نمي»: «1«در گزينة 

» بـا تشـويق ـ بازيكنـان    »: «3«و در گزينـة  » ايـم ـ بخـر    ترديد ـ وارد كـرده  

  نادرست است. 

  ه، تركيبي))، ترجم3(عربي (   

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 124

فعـل   يـك اسـم مفـرد اسـت.    » كـار «يك فعـل مجهـول اسـت و    » دوبنا ش«

نادرست ترجمـه شـده   » 3و  1«هاي  نيز در گزينه»  گردد نمي …دنبال  به«

  است.

  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (رضا معصومي)  »4«گزينة  - 125

  ها: تشريح ساير گزينه

  نادرست است. » منصوب»: «1«گزينة 

  نادرست است.» مجرور»: «2«گزينة 

  نادرست است.» إليه مضاف»: «3«گزينة 

  ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي)، 3(عربي (  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 126

  ها: ساير گزينه تشريح

  است. » مسافرَةَ«نادرست است. مصدر آن » مصدره: سفَر»: «1«گزينة 

  نادرست است. اسم مثنيّ است.» جمع سالم»: «3«گزينة 

بـراي  (مفعـول بـه)   نادرست است. مفعول » إليه و مجرور مضاف»: «4«گزينة 

  باشد. مي» ركبا«فعل 

  )26)، تحليل صرفي و محل اعرابي، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 127

  با هم متضاد هستند.» تفَني«و » يبقي«، »3«در گزينة 

  )تركيبي ،مفهوم)، 3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

  )صادق پاسكه(  »3«گزينة  - 128

 كـه نادرسـت   استفاده شده (جدا) ضمير منفصل از» 4«و » 1«هاي   در گزينه

  است.

خبـر بـا اعـراب    » 2« ةدر گزين ـ ،متصـل شـود   مشـبهة ضمير بايد به حروف 

بالفعـل مرفـوع    مشـبهة ين) آمـده در حاليكـه خبـر حـروف     لكّمنصوب (متـو 

  . استون) لكّ(متو

  . استمخففّ (إنّ + نا) » إنّا«نكته: 

  )7)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (سيد محمد علي مرتضوي)  »2«گزينة  - 129

دقت ». فاعل«است، نه » فعَيل«حال است كه بر وزن » حزيناً«در اين گزينه، 

  است. (مفعول به) مفعول» حافلة«كنيد 

  هستند.» فاعل«حال و بر وزن » خاشعينَ، جاهلاً و واقفينَ«ها  در ساير گزينه

  )26 و 25هاي  )، حال، صفحه3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )رضا معصومي(  »3«گزينة  - 130

يك جملة حاليه است كـه بـه شـكل جملـه     » و هم مشتاقينَ«در اين گزينه، 

نقـش خبـر را   » مشتاقين«مبتداي آن است و » هم«اسميه ظاهر شده است، 

  بيايد.» مشتاقونَ«باشد و به شكل  دارد، بنابراين بايد مرفوع

  )27تا  25هاي  )، حال، صفحه3(عربي ( 

  )3عربي زبان قرآن (
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 )98(سراسري   »1«گزينة  - 131

(فعـل شـرط)   »: سـمعت )/ «4و  2هـاي   (ادات شرط) اگـر (رد گزينـه  »: إن«

(جمله وصفيه) »: تعلمه«سخني را/ »: كلاماً)/ «4و  3هاي  شنيدي (رد گزينه

ر «واب شرط) پس آن تـذكرّ اسـت/   (ج»: فهو تذكرّ«داني/  كه آن را مي »: فكِّـ

 دربارة آن، در موردش »: فيه«(فعل امر) فكر كن / 

  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »1«گزينة  - 132

برابـر (رد سـاير   »: سـواء )/ «4و  3هـاي   مـردم (رد گزينـه   همة»: كلّ النّاس«

»: عظـم «گوشـت/  »: لحـم «جـز ... نيسـتند/   »: مـا هـم سـوي....   « ها)/ گزينه

از يـك پـدر و مـادر، از پـدر و     »: لاُم و لأب«پي، عصـب/  »: عصب«استخوان/ 

ال «(حاليه) در حالي كه/ »: و)/ «3و  2هاي  مادري (رد گزينه (جمـع  »: الجهـ

ــر  ــل«مكس ــان (رد گزينــه») الجاه افتخــار »: يفتخــرونَ)/ «3و  2هــاي  نادان

 به نسب خود »: بنسبهم«كنند/  يم

  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »2«گزينة  - 133

كـه بـا آن از خـود    »: يدافع به عن نفسه«هر موجودي دارد / »: لكلِّ موجود«

و  3، 1هـاي   گزينـه  طور غريزي (رد به»: غريزياً) / «1 گزينةكند (رد  دفاع مي

در انسـان (رد  »: الانسـان   في) / «1 گزينةاين سلاح (رد »: هذا السلاح) / «4

  )4و  1هاي  عقلش است (رد گزينه»: عقلهُ) / «1 گزينة

  )تركيبي، ترجمه)، 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »2«گزينة  - 134

»4و  3هاي  بدانند (رد گزينه»: يعرفون) /«3و  1هاي  (رد گزينهاي كاش »: ليت (

»: يقدر«آموز) كوشا (تلاشگر) /  كه دانشجوي (دانش»: أنّ الطالب المجتهد/ «

بـا  »: بالاجتهـاد «جبران كند / »: أن يعوض) / «4و  3هاي  تواند (رد گزينه مي

 تلاش

  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »4«گزينة  - 135

تر  و نجات دادنِ انساني مانند اين انسان، بسيار سخت«صحيح عبارت:  ترجمة

 »است!

چنـين   است، هم» نجات دادن«مصدر باب افعال، متعدي و به معناي » إنقاذ«

  است.» تر سخت«اسم تفضيل به معناي » أصعب«

  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

 )98(خارج از كشور   »2«گزينة  - 136

 ،اما بيـت فارسـي  » نشين بد، بهتر است تنهايي از هم«گويد:  عبارت عربي مي

 داند. تر مي دشمن دانا را از دوست نادان، بهتر و شايسته

  )تركيبي)، مفهوم، 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )98سراسري (  »3«گزينة  - 137

» عشـرينَ «صـورت   از اعداد عقود و به 20نادرست است، زيرا عدد  »عشرينٍ«

 صحيح است. 

) در پايـان خـود،   90،...40، 30، 20مهم درسـي: اعـداد عقـود (    نكتةتوضيح 

  شود.) ها علامت فتحه ديده مي دارند. (همواره در پايان آن» ينَ، ونَ«

  ، تركيبي)ضبط حركات)، 3(عربي (  
------------------------- ---------------------  

 )98(خارج از كشور   »4«گزينة  - 138

و اسـمي  » قـَدر «بر وزن فاعل، اسم فاعل از فعل ثلاثـي مجـرد   » قادر« كلمة

 و مرفوع است.» إنَّ«اعراب، خبر  از لحاظمفرد، مذكر و نكره است كه 

  ها: تشريح ساير گزينه
 ـ »: 2«(اسم تفضيل)، در گزينة »: 1«در گزينة  ل) و در گزينـة  (من بـاب تفع

  اند. ) نادرستةنكر»: (3«
  )تركيبي، تحليل صرفي و محل اعرابي)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »4«گزينة  - 139

»مثبت است، بـراي منفـي كـردن آن از     آيندة(خواهم نوشت) فعل » سأكتب

تقبل منفي دلالـت دارد. (لـَن   كنيم كه بر مس استفاده مي» لنَ+ فعل مضارع«

: نخواهم نوشت) أكتب 

  ها: تشريح ساير گزينه
 منفي شده است.» ما«فعل ماضي است كه با حرف » أنفقت»: «1«گزينة 

(ننويس) » لا تكَتب«كه  (بنويس) فعل امر است، درحالي» اُكتبُ»: «2«گزينة 

  (امر منفي) است. مخاطب فعل نهي

  منفي شده است.» لا«مضارع است كه با حرف فعل » يحاول»: «3«گزينة 

  )14، صفحة قواعد فعل)، 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »4«گزينة  - 140

  ها: تشريح ساير گزينه
  نادرست است، چون اسم لا نفي جنس بايد نكره باشد.» اليوم»: «1«گزينة 

  ت است، چون خبر لا نفي جنس مرفوع است.نادرس» أسوأ»: «2«گزينة 

فتحـه   همـواره  نادرست است، زيرا اسـم لا نفـي جـنس   » فصلُ»: «3«گزينة 

  گيرد. مي

  )9)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (  
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  )ميلاد هوشيار(    »1«گزينة  - 141

ميــرزا محمــدجعفر خورمــوجي، از مورخــان عصــر ناصــري و مؤلــف كتــاب  

گويي بوده، نخستين كسـي اسـت    كه از منتقدان تملق ،الاخبار ناصري يقحقا

  كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.

  )5و منابع دورة معاصر، صفحة  نگاري )، تاريخ3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

  (مريم بوستان)    »3«گزينة  - 142

خـود را  اجار و پس از آنكه حاكم گرجسـتان  ق در زمان حكومت فتحعلي شاه

هـا بـه منطقـة قفقـاز لشكركشـي       تحت حمايت دولت روسيه قرار داد، روس

هـاي ايـران و    كردند و گرجستان را تصرف نمودند. اين اقدام سـرآغاز جنـگ  

  آيد. روسيه به حساب مي

  )41 ةصفح، سياست و حكومت در عصر قاجار، )3تاريخ ((  

 ------------------ ----------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 143

هـاي زيـادي بـراي     خان فراهاني) تلاش در دورة صدارت اميركبير (ميرزا تقي

ها پيگيـري   اما با مرگ او اين تلاش ،احياي صنايع دستي ايران صورت گرفت

  نشد.

  )68 و 67هاي  ه، صفحانقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

 ---------- ------------------------------------  

  (سيد عليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 144

» 4«از دستاوردهاي انقلاب مشروطه است اما گزينـة  » 3و  2، 1«هاي  گزينه

  شود. به عنوان دستاورد مستقيم و بلاواسطة اين انقلاب محسوب نمي

  )12 و 9هاي  ه، صفحانقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

 --------- -------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)    »1«گزينة  - 145

ترين علل بروز جنگ جهاني اول (ميان متفقين و متحدين)، اختلافات  از مهم

مرزي و دشمني شديد آلمان و فرانسه، مسـابقة تسـليحاتي، رقابـت بـر سـر      

بالكـان  مستعمرات و اقدام براي توسعة نفوذ و دخالت در منطقة شبه جزيـرة  

  بود.

  )17 صفحة، جنگ جهاني اول و ايران)، 3(تاريخ (  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 146

، مكان اصلي و دقيق يك سكونتگاه و محل اسـتقرار آن روي  »مقر«منظور از 

  زمين است.

  )3  و 2هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

--------------------------------------------- -  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 147

بـيش از سـاير نـواحي    » هاي آسيا و آفريقا قاره«سرعت گسترش شهرنشيني 

مهـاجرت فزاينـدة   «علـت   اي از رشد شهرنشيني بـه  جهان است. بخش عمده

براي دريافت دستمزد بيشـتر و خـدمات و تسـهيلات    » روستاييان به شهرها

  بهتر در شهرها است.

  )11  ها، صفحة ي سكونتگاه)، جغرافيا3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )محمدعلي خطيبي بايگي(  »1«گزينة  - 148

  تشريح عبارات نادرست:

  كيلومتر است. 148ج) طول خطوط برقي كشور، در حال حاضر، 

تـرين شـبكة ريلـي در     ترين و طولاني د) ايالات متحدة آمريكا داراي گسترده

  جهان است.

  )50  و 49هاي  هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

  (فاطمه سخايي)    »1«گزينة  - 149

توانند با بـار بـه    دار مي نقلية چرخ  رو تعداد زيادي وسيلة - هاي رو  در كشتي

  درون آن بروند و در مقصد خارج شوند.

 ها: تشريح ساير گزينه

  هاي كانتينري كشتي»: 2«زينة گ

  هاي مسافربري كشتي»: 3«گزينة 

  هاي تفريحي كشتي»: 4«گزينة 

  )53  و 52هاي  هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 (بهروز يحيي)  »2«گزينة  - 150

ها از كشوري بـه   راوردهايران قابليت ايجاد خطوط لولة ترانزيت براي ارسال ف

از طريـق  » تركمنستان بـه افغانسـتان  «كشور ديگر را داراست. انتقال گاز از 

  شود. خطوط لوله در ايران منبع درآمد براي كشور ما محسوب مي

 )58ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 )3و جغرافيا ( )3تاريخ (
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 )98سراسري (  »1«گزينة  - 151

هـاي   افشـار، در كتـاب   ميرزا مهدي خان اسـترآبادي، مـورخ دربـار نادرشـاه    

دهد و وي را سـتايش   جهانگشاي نادري و درة نادره فتوحات نادر را شرح مي

  كند. مي

  )2، صفحة نگاري تاريخ)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )98سراسري (  »3«گزينة  - 152

ر ايـران  د و آمريكـايي  هاي جديـد را ميسـيونرهاي اروپـايي    نخستين مدرسه

  تأسيس كردند.

  )54، صفحة اوضاع اجتماعي اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »3«گزينة  - 153

كشورهاي اروپايي به ويژه روسيه، انگليس، فرانسه و اتريش هـر كـدام بـراي    

هـا، در امـور داخلـي عثمـاني      حقـوق اقليـت  كسب منافع و به بهانة دفـاع از  

  شد. كردند و اين امر به ضعف بيشتر اين امپراتوري منجر مي دخالت مي

  )25، صفحة ايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »3«گزينة  - 154

مرگ مظفرالدين شاه به تخت سـلطنت نشسـته   محمدعلي شاه كه به دنبال 

  بود، از همان آغاز بناي ناسازگاري را با مجلس شوراي ملي گذاشت.

  )69، صفحة انقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )97سراسري (  »3«گزينة  - 155

خـان آخونـدزاده،    لـي تـوان ميـرزا فتحع   مـي از جملة روشنفكران عصر قاجار 

 . وله را نام بردخان مستشارالد خان و ميرزا يوسف ملكم

  )64صفحة انقلاب مشروطة ايران، )، 3(تاريخ (  

 )97(سراسري   »4«گزينة  - 156

 نـد. تر بيشـتر و گسـترده   و فضـاهاي بـاز   اندازهاي طبيعـي  در روستاها چشم
اغلب نيروهـاي  ها  اند كه در آن هايي شناخته شده طور نسبي مكان روستاها به

اند. در روستاها تعـاون و   مشغول (فعاليت اقتصادي نوع اول) كار به كشاورزي
  همكاري بيشتر است، در شهرها نوگرايي و تغييرات اجتماعي شديدتر است. 

  )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )98ري (سراس  »2«گزينة  - 157

هـاي   اجتماعي است كه طـي آن شـيوه   منظور از شهرگرايي، روندي اقتصادي
هـا و مظـاهر شـهري در روسـتاها و بـين       هـا، ارزش  زندگي، رفتار و عملكـرد 
  يابد. روستانشينان رواج مي

  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »3«نة گزي - 158

نحـوي بـا موقعيـت     ها سروكار داريم، بـه  بسياري از اطلاعاتي كه امروزه با آن
هـا، بناهـا و آثـار     مكاني ارتباط دارند. براي مثال، شهرها و روستاها، كارخانـه 

هايي دارنـد.   اند و ويژگي ... هريك فضايي جغرافيايي را اشغال كرده تاريخي و
و اطلاعات، دو مؤلفه دارند: موقعيت جغرافيايي دارند  ها به عبارت ديگر، داده

هاي توصيفي). مجـاورت   هايي هستند (داده هاي مكاني) و داراي ويژگي (داده
، و افزايش شديد دماي سواحل »مكاني«السرطان يك دادة  ايران با مدار رأس

  است.» توصيفي«جنوبي ايران در دورة گرم سال، يك دادة 
  )38ها، صفحة  افياي سكونتگاه)، جغر3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »4«گزينة  - 159

دهندة آمايش سرزمين است. آمايش سـرزمين عبـارت    شده، نشان شكل داده
بخشيدن به فضاهاي جغرافيايي و توزيـع متـوازن،    دادن و نظم است از سامان

  ها و تجهيزات و امكانات در سطح زمين. اليتمتعادل و منطقي جمعيت، فع
ها ارتبـاطي بـا    هاي طبيعي و انساني و درك روابط ميان آن آشنايي با ويژگي

  تعريف آمايش سرزمين ندارد.
  )36، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3( جغرافيا(  

 ----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »4«گزينة  - 160

اي از نظر دسترسي به نقاط مختلف در مسير راه و توقـف در   ونقل جاده حمل
ونقـل   هـاي حمـل   هاي متعدد، انعطاف بيشتري نسبت به ساير شـيوه  ايستگاه

هاي دورافتاده يا مناطق روستايي نيز اغلـب از ايـن    دارد. براي رفتن به مكان
  شود. شيوه استفاده مي

لاني مناسب اسـت و نيـاز بـه احـداث     هاي طو ونقل هوايي براي مسافت حمل
  مسير ندارد.

  )55 و 45هاي  هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
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  )مرادي كامران اله(    »3«گزينة  - 161

كننـد و مجبـور نيسـتند خودشـان بـه تنهـايي و        ها با هم زندگي مـي  انسان
شـان را توليـد كننـد. جهـان     هاي تـك كـنش  جداگانه، دانش لازم بـراي تـك  

  دهد.  ها قرار مي اجتماعي، دانش عمومي را در اختيار انسان
  )6 تا 3هاي  ه)، ذخيرة دانشي، صفح3شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)    »3«گزينة  - 162

آيد.  ديد ميهايي پ گاهي در جامعه ميان دانش عمومي و دانش علمي تعارض
ها گاه با دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي  حل تعارض

هـاي اجتمـاعي    شـود. جهـان   هاي جديـد انجـام مـي    ديگر و گاه با طرح ايده
  مختلف براساس هويت فرهنگي خود تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند. 

  )6)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 ---------- ------------------------------------  

  )مبيناسادات تاجيك(    »3«گزينة  - 163

  فوايد علوم طبيعي   ←عبارت اول 

  فوايد علوم انساني  ←عبارت دوم 

  فوايد علوم طبيعي     ←عبارت سوم 
  )13 علوم اجتماعي، صفحة)، 3شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  

  )محمدابراهيم مازني(    »1«گزينة  - 164

 آثار بيني پيش قدرت ،»احتمالي جنگ وقوع از جلوگيري«عبارت  به توجه با

 نظـر  در كشـور)  دو بـين  (اختلاف انسان اجتماعي هاي فعاليت پيامدهاي و

 ،»دلايـل  ارائـة  از بعـد  هـا  اخـتلاف  وفصل حل« به توجه با است. شده گرفته
مـوج  «است.  شده داده نشان ها نشمعاني ك فهم طريق از همراهي و همدلي

گيري اجتماعي را نشـان   ، امكان داوري و موضع»انتقادها پس از بازتاب نتايج
  دهد. مي

  )15و  13هاي  صفحه)، علوم اجتماعي، 3شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(    »1«گزينة  - 165

 هاي اجتماعي يان پديدهساختار اجتماعي: ارتباط م - 

  هاي اجتماعي ساختار اجتماعي: چگونگي رابطه و پيوند ميان پديده - 

هـايي همچـون    شناسي تبييني: همانندسازي جامعه با پديده نگرش جامعه - 
  …ماشين، بدن انسان و 

  زدايي: ديدن موضوعات آشنا و روزمرة اطراف از ديد يك فرد غريبه آشنايي - 
  )29و  23، 21، 20هاي  اجتماعي، صفحه نظم )،3شناسي ( (جامعه  

  (پارسا حبيبي)    »4«گزينة  - 166
اگر جامعه را همچون طبيعت تصور كنيم، جامعه، واقعيتـي بيرونـي خواهـد    

 شود. بود كه با قوانيني به استحكام قوانين طبيعت اداره مي

  )30و  29هاي  اجتماعي، صفحه نظم)، 3شناسي ( (جامعه  
 -------------------- -------------------------- 

 )ارغوان عبدالملكي(   »3«گزينة  - 167

اي نظمي دارد، اين نظم تا حد زيادي حاكم بر افـراد اسـت و بـه     هر جامعه - 
  دهد.  ها شكل مي اقدامات آن

ترين ويژگي كنش  پردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را مهم نظريه - 
ان را بـا تأكيـد بـر آگـاهي و معنـا      دانند و زندگي اجتماعي انس اجتماعي مي
هاي ديگـر كـنش، يعنـي اراده و     شناسان، ويژگي كنند. اين جامعه مطالعه مي

بيننـد،   ها را برخاسته از آگاهي و تـابع آن مـي   دانند ولي آن ارزش را مهم مي
شناسـي تبيينـي و روي آوردن بـه     همين نگاه مسير را براي عبـور از جامعـه  

  ار ساخت. شناسي تفسيري همو جامعه
  آيند.  هاي اجتماعي خرد و كلان با كنش اجتماعي پديد مي تمامي پديده - 

  )41و  34هاي  اجتماعي، صفحه كنش)، 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »1«گزينة  - 168

واقعـي او دارد:   هـا و نيازهـاي   نظم اجتماعي كه گويا هدفي جـدا از انسـان   - 
 قفس آهنين  

قابــل فهــم نبــودن ارزش بــودن مهربــاني و فــداكاري و ضــدارزش بــودن   - 
  توزي و خودخواهي: استفاده از روش تجربي كينه

محدود شدن مطالعات تبييني به توصـيف خصوصـيات و رفتارهـاي قابـل      - 
  گرفتن معناي كنش مشاهده: ناديده

  )40 تا 38ي      ها، صفحهكنش اجتماعي)، 3شناسي ((جامعه  

 ----------------------------------------------  

  )آزيتا بيدقي(  »3«گزينة  - 169
  هاي انساني و اجتماعي پيچيدگي پديده ←عبارت اول 
  مسئلة معنا ←عبارت دوم 
  زدايي هويت ←عبارت سوم 

  )47و  45، 44ي      ها، صفحهمعناي زندگي)، 3شناسي ((جامعه  

 ------------- ---------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)    »1«گزينة  - 170
 ساختار شود.مي ناميده اجتماعي ساختار اجتماعي هايپديده ميان ارتباط - 

    .است اجتماعي مختلف هايپديده ميان پيوند و رابطه چگونگي اجتماعي
 و خـود  در تغيير كند بامي تلاش زنده موجود يك همانند اجتماعي نظام - 

  نمايد.  حفظ بلندمدت در را خود و كند تأمين را خود نيازهاي محيط،
  )27و  24، 23، 21هاي  اجتماعي، صفحه نظم)، 3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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  )98سراسري (    »3«گزينة  - 171
هـايي پديـد    ميان دانـش عمـومي و دانـش علمـي تعـارض       گاهي در جامعه،

كننـد. حـل    تـلاش مـي   هـا،  آيد. اعضاي جامعه، بـراي حـل ايـن تعـارض     مي
ديگر  بخش ها گاه با دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفع تعارض

 شود. هاي جديد انجام مي و گاه با طرح ايده

  )6 دانشي، صفحة ذخيرة)، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  )98سراسري (    »2«گزينة  - 172
هـاي طبيعـي و    : در اين رويكرد، روش مطالعة پديدهيتبيينشناسي  جامعه - 

شناسـي بـا شـناخت نظـم      اجتماعي يكسان است (حسي و تجربي) و جامعه
دهـد.   پيشگيري و كنترل جامعه را مـي   بيني، اجتماعي، به انسان قدرت پيش

عنـوان يـك پديـدة اجتمـاعي هماننـد       آن را بـه   بنابراين براي مطالعة اعتياد،
 كنند و سعي در كنترل آن دارند. ي مطالعه ميهاي طبيع پديده

شود اما  تأكيد مي تفسيريشناسي تفسيري: در اين ديدگاه بر روش  جامعه - 
رو فقـط امكـان توصـيف     همچنان علم به علوم تجربي محدود اسـت. از ايـن  

هـا فـراهم نيسـت.     هاي اجتماعي وجود دارد و امكان داوري دربـارة آن  پديده
هـا را پـيش    عة اعتياد، فهم رفتـار معتـادان و توصـيف آن   بنابراين براي مطال

  گيرد. مي
هـاي تجربــي و   بـر روش  شناسـي انتقـادي: در ايـن ديـدگاه، عـلاوه      جامعـه  - 

شود. بنابراين  ، سطوح ديگري از شناخت نيز به رسميت شناخته ميتفسيري
سـوي وضـعيت    امكان داوري ارزشي و هنجاري و عبـور از وضـع موجـود بـه    

هم امكان فهم اين پديده   هم است. لذا براي مطالعة پديدة اعتياد،مطلوب فرا
  وجود دارد و هم امكان داوري ارزشي و هنجاري آن.

  )78و  51، 27هاي  ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  )98سراسري (    »1«گزينة  - 173
تجربي تحليـل كـرد، زيـرا اگرچـه حـس و       توان با روش كنش انسان را نمي

تجربه از ابزارهاي مهم شناخت علمي هستند ولـي روش تجربـي تـوان فهـم     
ها را ندارد. بنابراين مطالعة كنش اجتماعي فقط بـه روش   معاني كنش انسان

زدايـي، (ناديـده گـرفتن اراده و     ) خلاقيت1تجربي، سه پيامد به همراه دارد: 
 ) معنازدايي.3 گريزي)، (اخلاقزدايي  ) ارزش2خلاقيت) 

  )40 تا 38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

  )98خارج از كشور (    »2«گزينة  - 174
 جهـان  عمـومي  شـناخت  از عميقـي  درك به دارد، علمي دانش كه كسي - 

 راه عمـومي  شـناخت  بـه  كه را اشكالاتي و هارسد؛ آسيبمي خود اجتماعي

 موجود حقايق از كه كندمي قدرت پيدا و كندمي شناسايي باشند، كرده پيدا

 كند. دفاع عمومي شناخت در

  ماست. دانشي ذخيرة بخش ترينگسترده عمومي، دانش - 
  )6 تا 3هاي  ، صفحهذخيرة دانشي)، 3شناسي ( (جامعه  

  )98(خارج از كشور     »3«گزينة  - 175
شـود بـا اسـتفاده ار روش علـوم      : در ايـن روش سـعي مـي   ينيتبيرويكرد  - 

هاي اجتماعي شناسايي شوند و هدف از اين كار نيـز   طبيعي (تجربي)، پديده
بيني، پيشگيري و كنترل پديدة مورد نظر است. لـذا در مطالعـة طـلاق     پيش

 دنبال كنترل اين پديده هستند. به

، بـه معنـادار   تفسيريشناسان  عنوان يكي از جامعه تفسيري: وبر به رويكرد - 
بودن كنش اجتماعي و لزوم فهم معناي آن تأكيد كرد. لذا در ايـن رويكـرد،   

  شود. اي مثل طلاق، فهم و تفسير مي پديده
، از تفسـيري هـاي تجربـي و    بر روش رويكرد انتقادي : در اين رويكرد علاوه - 

ارزشي و ارائـة   شود. بنابراين داوري سطوح ديگري از شناخت نيز استفاده مي
حل براي گذار به جامعة مطلوب در بـين آراي انديشـمندان ايـن رويكـرد      راه

  شود. مشاهده مي
  )78و  51، 27هاي   ، صفحهتركيبي)، 3(شناسي  (جامعه  

----------------------------------------------  
  )98خارج از كشور (    »1«گزينة  - 176

پيامـدهاي آن،   و اسـت  آن هـاي  ژگـي وي گرفتن ناديده كنش، گرفتن ناديده
زدايـي  هـا)، معنـازدايي، ارزش   زدايي (سركوب روحية خـلاق انسـان  خلاقيت
 گريزي) است. (اخلاق

  )40 تا 38هاي  ه، صفحكنش اجتماعي)، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  )98(خارج از كشور     »3«گزينة  - 177
 در آن كـه  اسـت  مشاركتي براساس مشاهدة كيفي پژوهش نگاري نوعيقوم

 اند. در نهفته هاكنش كه در است معناهايي از برداشتن پرده دنبال محقق به

 را هـا آن دربـارة  تحقيـق  قصـد  كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين

 و دهـد مـي  قـرار  قـوم  آن فرهنگـي  شرايط در را خود كند؛زندگي مي دارد،
 بشناسد. را بهتر هاآن تا كندمي تجربه ار هايشان كنش

  )52و  51هاي )، معناي زندگي، صفحه3( شناسي (جامعه  
----------------------------------------------  

  )97سراسري (    »4«گزينة  - 178
هـا را دارنـد.    ها و نقد و اصلاح آن ظرفيت داوري دربارة ارزش  علوم اجتماعي،

هـا، فرصـت    هاي اجتماعي و انتقاد از آن ربارة پديدهعلوم اجتماعي با داوري د
آورنـد.   گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مـي  موضع

ظرفيت داوري دربارة علوم طبيعـي و فنـاوري     از سوي ديگر، علوم اجتماعي،
هـاي   ها و محـدوديت  حاصل از آن را هم دارند. علوم اجتماعي، دربارة فرصت

كننـد، از طبيعـت و    ها كمك مي دهند و به آن ها آگاهي مي انسان فناوري به
  صحيح استفاده كنند.  علوم طبيعي به شيوة

  )15و  13هاي   ، صفحهعلوم اجتماعي)، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  )97سراسري (    »2«گزينة  - 179
گرفتن معنـاي كـنش، سـبب     . ناديدهآگاهانه و معنادار است  كنش اجتماعي،

بـه توصـيف خصوصـيات و رفتارهـاي      تبيينيتر مطالعات  است كه بيش شده
  قابل مشاهدة انسان محدود شوند.

  )40 تا 38هاي   ، صفحهكنش اجتماعي)، 3شناسي ( (جامعه  

ww
w.
ka
no
on
.ir



  22: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي      98 دي 20هديه آزمون نامة  پاسخ
 

  )97سراسري (    »1«گزينة  - 180
بـه   كردند كه همة جوامـع، مسـير يكسـاني    گمان مي تبيينيشناسان  جامعه

كنند و از جوامـع سـاده بـه جوامـع پيچيـده تبـديل        سوي پيشرفت طي مي
  شوند.  مي

علمـي در دو بعـد    - با پرسش از مباني علوم تجربي غربـي، بحـران معرفتـي    
هــاي  گيــري جريــان ظــاهر شــد كــه بعــد اول آن افــول روشــنگري و شــكل

  مدرن بود. پست
رهنـگ را در برابـر   هايي هسـتند كـه يـك ف    مسئوليت و تعهد از جمله ارزش

سازند. رويكردهاي جبرگرايانه و غيرمسئول با از  هاي رقيب مقاوم مي فرهنگ
بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينة نفوذ و تسلط فرهنگ بيگانگـان  

  سازند. را فراهم مي
  )30)، نظم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( ؛ جامعه99و  15هاي   ، صفحهتركيبي)، 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »1«گزينة  - 181

گونه مغايرتي با ماهيت نـدارد؛ چـرا كـه اگـر بـه       در جهان خارج، وجود هيچ
توانيم وجود واقعيات  مغايرت وجود و ماهيت در جهان خارج قائل باشيم نمي

باشيم و گويي در اين جهان هيچ چيـز امكـان وجـود داشـتن      را توقع داشته
  الوجود. ندارد از جمله واجب

نكته: اين سؤال براساس يك فرض محال طرح شده اسـت كـه اگـر مـا ايـن      
هـا   كاملاً مغاير با آن است و ديگـر گزينـه  » 1«فرض را درست بدانيم گزينة 

  سوتر با نتيجة اين فرض هستند. هم
  )5پيرامون واقعيت و هستي، صفحة ل مسائ، )2( (فلسفه   

----------------------------------------------  
 )موسي اكبري(  »2«گزينة  - 182

اند و در نتيجه اگر  الوجود، هنوز به وجود نيامده برخي مفاهيم و اشياي ممكن
ايم؛ مثلاً درختي كـه قـرار    اي صادق نساخته ، قضيه»هست«بگوييم آن چيز 

ايـم، برويـد. البتـه ايـن مـوارد بـا مفـاهيم         در زمين كاشتهاست از بذري كه 
الوجود فرقي دارند و آن اين است كه قابليت حمل مفهـوم وجـود بـه     ممتنع

اين امور در آينده كه موجود شدند، وجود خواهد داشت اما اين قابليت بـراي  
 الوجود هرگز قابل تصور نيست. مفاهيم ممتنع

  ها: تشريح ساير گزينه
ممكن است در يك قضية كاذب، محمول وجود را بـر موضـوعي   »: 1«گزينة 
  الوجود حمل كنيم؛ مثال: دايرة مربع وجود دارد. ممتنع

ــة  ــال:    »: 3«گزين ــد؛ مث ــم متعددن ــود ه ــا وج ــاعي ب ــة امتن ــاديق رابط مص
  مربع و ... الباري، دايرة  شريك
ات آيند (موجـود  تمامي اشيائي كه به ادراك حواس انسان درمي»: 4«گزينة 

  الوجود هستند. عالم طبيعت) جزء اشياء ذاتاً ممكن
  )11 تا 9هاي  ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه (   

 )موسي اكبري(  »3«گزينة  - 183

  ها: تشريح ساير گزينه
تـوان آن را بـا    براساس نظرية هيوم، عليت يك امر غيرتجربـي اسـت و نمـي   

 ت.غلط اس» 1«تجربه مشاهده كرد، پس گزينة 

اصل عليت يك امر غيرعقلاني است، زيرا تجربه مبناي شناخت انسان اسـت؛  
غلط است و ذهن به محض مشاهدة تـوالي ميـان دو پديـده    » 2«پس گزينة 

سازد. بلكه تكرار اين تـوالي، موجـب جعـل رابطـة عليـت       رابطة عليت را نمي
 نيز غلط است.» 4«شود. پس گزينة  مي

  )19و  18 هاي هواقعيت و هستي، صفح )، مسائل پيرامون2(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »1«گزينة  - 184

تـر از يـك    قطعاً هر علتي لزوماً يك معلول ندارد و نيز هر علتي لزومـاً بـيش  
معلول ندارد، اما آنچه كه طبق اين اصل مهـم اسـت سـنخيت بـين علـت و      

ست اگر علتي چند معلول داشته باشد، اين سـنخيت  هايش ا معلول يا معلول
  ها يكسان باشد. بين آن

  )21)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »2«گزينة  - 185

بخش است، علت تامه است و علت تامه  گاه كه وجوددهنده و هستي علت، آن
  لازم و كافي براي تحقق معلول است. شرط

  هرگاه علت ناقصه موجود نباشد، حتماً معلول نيز وجود پيدا نخواهد كرد.
  )27 و 26هاي  ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )صدرا فاطمي(  »2«گزينة  - 186

هـا   مجرد در جهان وجود دارنـد كـه از ميـان آن   از نظر ارسطو، چند موجود 
خداوند برترين موجود مجرّد در جهان است. بنابراين، اينكه گفته شـود تنهـا   
يك موجود مجرد (غيرمادي) در جهان وجود دارد، از نظـر ارسـطو نادرسـت    

  خواهد بود.
  )37و  36، 34هاي  ، صفحهخدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )زاده سادات شريف فاطمه(  »1«گزينة  - 187

توانـد شـناختي    ديويد هيوم معتقد بود اساساً عقل بدون حس و تجربه نمـي 
  حاصل كند.

  )35و  18هاي  ، صفحهتركيبي)، 2(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )صدرا فاطمي(  »3«گزينة  - 188

يره موجود شود، به ناچار بايد موجودي كه خود معلول ديگري نباشد اگر زنج
(يعني وجود نامشروط داشته باشد)، در رأس آن قـرار گيـرد. بنـابراين، يـك     

خـتم شـود كـه در ايـن      العلـل  علـة ها قطعاً بايد به يك  زنجيرة علل و معلول
  صورت نامتناهي نخواهد بود.
  )42و  41هاي  ه)، پيرامون خدا و عقل، صفح2(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )موسي اكبري(  »2«گزينة  - 189

  اي متشكل از علل غيرمتناهي است.  تسلسل زنجيره - 
  استفاده شده است. » تقدم علت بر معلول«در برهان فارابي از اصل  - 

  )43تا  41هاي  )، پيرامون خدا و عقل، صفحه2(فلسفه (   

 دوازدهم  فلسفة
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  23: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     98 دي 20 هديه آزموننامة  پاسخ
 

 )صدرا فاطمي(  »4«گزينة  - 190

سينا در مـورد علـت بقـاي     اين بيت كه از نظامي گنجوي است با ديدگاه ابن

  ممكنات مرتبط است.

  )45)، پيرامون خدا و عقل، صفحة 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )98سراسري (  »3«گزينة  - 191

گـاه چيـزي بـه     براين هيچمفهوم ضلع با مفهوم دايره هيچ ارتباطي ندارد؛ بنا

 الوجود است. اسم دايرة منتظم الاضلاع به وجود نخواهد آمد و ممتنع

  )10)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »2«گزينة  - 192

  ها: تشريح ساير گزينه

ر اعتقاد عمومي قـرار نگرفتـه بلكـه اعتقـاد     اصل عليت مورد انكا»: 1«گزينة 

  داند. عمومي، عليت را ناشي از ذهن مي

تواند سخني از وجود يا عدم وجـود عليـت    تجربه و مشاهده نمي»: 3«گزينة 

  باشد. بزند چون اين اصل، عقلي مي

باشـد و درك   وسيلة علم حصـولي مـي   درك قانون كلي عليت به»: 4«گزينة 

  لول است كه به صورت حضوري و در نزد ذهن است.مصداق اولية علت و مع

  )19)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )98(سراسري   »3«گزينة  - 193

تسلسل علل نامتناهي، يعني آنكه معلولي يك علت داشته باشـد و آن علـت   

 نهايت پيش برويم. و به همين صورت تا بي نيز خود معلول علتي ديگر باشد

  )41 صفحة)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )97خارج از كشور (  »2«گزينة  - 194

اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بـود، ديگـر    ←دليل ضمني 

يل نياز نداشت و تصور هر ماهيتي براي اثبات اثبات وجود هيچ ماهيتي به دل

گونه نيست. مانند: سيمرغ، ديو، اژدهـاي   وجود آن كافي بود در حالي كه اين

  …سر و  سه

  )5)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفحة 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )97(سراسري   »3«گزينة  - 195

ك چيز در قالب قضيه اي دو جزئي كه موضـوع آن همـان   اسناد هستي به ي

  گيرد.  چيز يا ماهيت است و محمول آن هستي و وجود است انجام مي

  )5تا  3 هاي ه)، مسائل پيرامون واقعيت و هستي، صفح2(فلسفه (   

 )97(سراسري   »2«گزينة  - 196

هـا   ملاصدرا ملاك نيازمندي را در حاق واقعيت موجـودات يعنـي وجـود آن   

  كند. سينا تمايز پيدا مي گونه نظريه او با نظرية ابن كند و اين جو مي و جست

  )13، صفحة خدا و عقل)، پيرامون 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )97(سراسري   »1«گزينة  - 197

بـرد و   مي ها پي گرايان معتقدند كه انسان از طريق حس به توالي پديده تجربه

  نهد. عليت را بنا مي رابطة

  )18)، پيرامون خدا و عقل، صفحة 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )97(خارج از كشور   »2«گزينة  - 198

دانـد و جـز    هـاي بشـر مـي    طبق اين نظريه كه تجربه را مبناي همه شناخت

اي نيسـت   ابطـه پذيرد، عليت ر تجربه راه ديگري را براي آگاهي از جهان نمي

  كه بتوان آن را از طريق تجربه و مشاهده كشف كرد.

  )18)، پيرامون خدا و عقل، صفحة 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )97(خارج از كشور   »3«گزينة  - 199

  ها: تشريح ساير گزينه

 دهندة اصل سنخيت است. اين عدم انحراف نشان»: 1«گزينة 

ناپذيري و حتميت نظام  بخشي علت به معلول، تخلف اصل وجوب»: 2«گزينة 

  كند.  هستي را اثبات مي

پيوستگي مربوط به اصـل عليـت و نظـام حـاكم بـر موجـودات،       »: 4«گزينة 

 مربوط به اصل سنخيت است. 

  )26تا  20 هاي ه)، پيرامون خدا و عقل، صفح2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )88(خارج از كشور   »3«گزينة  - 200

هـا اعتقـاد   خداياني را كه همـه بـه آن  «جرم سقراط در دادگاه اين بود كه  - 

 »گفت.كرد و از خدايي جديد سخن ميداشتند را انكار مي

يگر مورخ برجستة فلسفة يونان معتقد است استدلال واقعي بر وجود خـدا،   - 

  شود. مينخستين بار در آثار ارسطو يافت 

  )34و  33هاي  )، پيرامون خدا و عقل، صفحه2(فلسفه (   


